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ويرايش: نصرالله انصاری

عدالت اقتصادی
گفتگوی نشریه فرهنگ پویا با دکتر سیدمحمدکاظم رجایی

مقدمه
کارآمـدی نظـام جمهـوری اسالمی، یکـی از مهم‌تریـن مباحثـی اسـت 
کـه محافـل فکری دانشـگاهی و حوزوی را مشـغول خود سـاخته اسـت. 
یـک نظـام یـا مجموعه یـا هر تشـکیلاتی اهدافـی داردك ـه فعالیت‌های 
خـود را در جهت رسـیدن بـه آن اهداف سـازمان‌دهی می‌كنـد.ك ارآمدی 
بـر اسـاس هم‌سـویی فعالیت‌هـا بـا اهداف و بیشـترین میـزانِ دسـتیابیِ 
ممكـن به اهـداف، تبیین می‌شـود. اگـر فعالیت‌های ی كنظـام در جهت 
رسـیدن بـه اهـداف و برنامه‌هـای مـورد نظـر باشـد و بـا هـر مجموعـه 
فعالیـت، بالاتریـن میـزان دسترسـیِ ممكن به اهـداف حاصل شـود؛ آن 
نظـام،ك ارآمـد ارزیابـی می‌شـود. یکـی از اهدافـی که در بررسـی حرکت 
چهـل سـاله‌ی نظام جمهوری اسالمی بایـد درك انون توجه قـرار بگیرد، 

عدالـت اقتصـادی اسـت. در واقـع یکـی از عواملـی کـه موجب می‌شـود 
نظـام مـا یک نظـام ناکارآمـد جلوه کنـد، بی‌عدالتی و اجرا نشـدن عدالت 
در جامعـه اسـت. این‌کـه عدالـت اقتصـادی بـه عنـوان یکـی از اهـداف 
انقالب اسالمی محقـق شـده اسـت یـا خیـر و اگـر تحقق یافته اسـت 
تـا چـه میـزان محقـق شـده و اگـر بـه آن نرسـیده‌ایم چـرا نرسـیده‌ایم 
و بـرای رسـیدن بـه آن چـه کارهایـی را بایـد انجـام دهیم و چـه لوازمی 
نیـاز دارد؟ سـؤالاتی بـود کـه مـا را بـر آن داشـت تـا ضمـن مصاحبـه با 
دکترسـیدمحمدکاظم رجائـی، عضـو هیئت علمی مؤسسـه‌ی آموزشـی و 
پژوهشـی امـام خمینـی، در پـی پاسـخ‌های آن برآییـم. ضمـن تشـکر 
از ایشـان کـه وقـت خـود را در اختیـار نشـریه فرهنـگ پویـا قـرار دادند، 

مشـروح ایـن مصاحبـه در ذیـل تقدیـم می‌گردد:
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 فرهنـگ پویـا:   قبـل از این‌کـه وارد بحـث میزان 
جمهـوری  نظـام  در  اقتصـادی  عدالـت  تحقـق 
اسالمی، زمینه‌هـا و موانـع آن شـویم؛ می‌خواهیم 
بـه مفهـوم عدالـت و چیسـتی آن بـه عنـوان ی ك
عدالـت  سـپس  و  باشـیم  داشـته  نگاهـی  كل، 
اقتصـادی بـه عنـوان زیرمجموعـه‌ی آن و به طور 
عدالـت  برقـراری  از  منظـور  این‌كـه  مشـخص 

اقتصـادی در جامعـه چیسـت؟

دکتـر رجائی: تشـکر می‌کنـم از لطف و محبت شـما و 
خـدا را شـاکرم کـه در جمع دوسـتان نشـریه‌ی فرهنگ 
پویـا توفیـق یافتم کـه در فعالیت فرهنگی شـما سـهیم 

باشم.
بحـث عدالـت، دغدغـه‌ی اصلـی انسـان‌ها بوده اسـت. 
از زمانـی کـه مباحـث اندیشـه‌ای و ایده‌ها تدوین شـده؛ 
تقریبـا از افلاطون بـه این طرف در بـاب عدالت، نظریه 
نظریـه‌ی  عدالـت،  در  »افلاطـون«  نظریـه‌ی  داریـم؛ 
»ارسـطو« در عدالـت و همین‌طـور تـا امـروز کـه یـک 
اگـر  بحـث سـنگین و در عیـن حـال شـیرین اسـت. 
بخواهیـم خلاصـه‌ای از مفهـوم عدالـت و چیسـتی آن 
را داشـته باشـیم، بایـد گفتك ـه عدالت معانـی مختلفی 
دارد، منتهـی هـر معنایـی را می‌تـوان در قلمـرو خـاص 
خـود بـرد و تحلیـل کـرد و درسـت هـم هسـت. عدالت 
بـه معانی »تسـاوی یـا برابـری«، »اعطـاء کل ذی حق 
حقـه؛ حـق هـر صاحـب حقـی را بـه او دادن و بـر پایه 
اسـتحقاق او بـه او پرداخـت کـردن« و »وضـع الشـیء 
قـرار  خـود  جایـگاه  در  را  چیـزی  هـر  موضعـه؛  فـی 
میدانـی،  عرصـه‌ی  در  اسـت.  رفتـه  بـهك ار  دادن«؛ 
»عـدم شـکاف فاحـش درآمـد، ثـروت و سـطح زندگی 
در جامعـه« و بـه تعبیـر قـرآن »عـدم تـداول ثـروت در 
میـان ثروت‌مندان« )حشـر،7( نیـز معنا و تبـارز دیگری 
از عدالـت اسـتك ه می‌تـوان از آن به عدالـت اقتصادی 
یـادك ـرد. تقریبـا همـه‌ی معانی عدالـت را می‌تـوان در 
ایـن چهـار معنـا خلاصـهك ـرد کـه ایـن چهـار معنا هم 
به‌گونـه‌ای بـه یـک معنـا بـر می‌گردنـد، زیـرا آنـان که 
عدالـت را تسـاوی یا برابـری معنا می‌كنند، منظورشـان 
برابـری در اسـتحقاق‌های مسـاوی اسـت نـه برابری در 
اسـتحقاق‌های نامسـاوی. این‌كـه گفتـه می‌شـود همـه 
در برخـورداری از خدمـات دولت برابرنـد، مقصود برابری 
کسـانی اسـت کـه اسـتحقاق دریافـت آن خدمـات را 
دارنـد؛ بـه عنوان مثـال اگـر در یک رشـته‌ی‌ تحصیلی، 
آزمـون ورود بـه مقطـع دکتری برگـزار شـد، عدالت آن 
اسـتك ـه به همـه‌ی واجدین شـرایط نـگاه برابر بشـود 
و فرصـت رقابـت بـه همـه‌ی آنـان داده شـود. اگـر بـه 
كسـانیك ـه فاقد شـرایطند، اجـازه‌ی شـركت در آزمون 

داده نشـد، هیـچ منافاتـی بـا عدالـت بـه معنـای برابری 
نـدارد؛ بنابرایـن منظـور از تسـاوی یـا برابـری، برابـری 
اسـتحقاق‌های مسـاوی اسـت کـه ایـن همـان »وضـع 
کل شـیء فـی موضعه« یـا »اعطـاء کل ذی حق حقه« 
اسـت؛ یعنـی ایـن فرد هـم مثـل آن فرد اسـت و هر دو 
واجد شـرایط و مسـتحقند. اگـر به این داده می‌شـود، به 
آن هـم بایـد داده شـود. بـا ایـن توضیح می‌تـوان گفت 
برابـری یا تسـاوی همـان »اعطـاء کل ذی حـق حقه« 
اسـت و »اعطـاء کل ذی حـق حقه« هم همـان »وضع 
الشـیء فـی موضعه« اسـت کـه هـر چیـزی در جایگاه 
خـود یعنـی در موضع اسـتحقاقش قرار بگیـرد. از طرفی 
دیگـر اگـر مـا »وضـع الشـیء فـی موضعه« را درسـت 
تطبیـقك ردیـم و »اعطـاء کل ذی حـق حقـه« را به جا 
آوریـم، شـکاف‌های طبقاتـی هـم پدید نخواهـد آمد. در 
نهایـت، هـر چهـار معنـا بـه یـک نتیجـه ختم می‌شـود 
و تفـاوت اساسـی بـا هـم ندارنـد. ممکـن اسـت سـؤال 
شـود کـه اگـر یکـی هسـتند، چـرا چهـار تعبیـر و چهار 
معنـا بـه کار رفتـه اسـت؟ پاسـخ این اسـت کـه عدالت 
قلمروهـای مختلـف دارد. وقتـی در عرصـه‌‌ی میدانی به 
قلمرویـی  هـر  می‌بینیـم  می‌پردازیـم  عدالـت  بررسـی 
اقتضـای خـاص خـود را دارد؛ بـه عنـوان نمونـه یکـی 
از قلمروهـای ریشـه‌ای عدالـت بـه خصـوص عدالـت 
اقتصـادی، توزیـع فرصت‌هـا اسـت. عموما بخـش قابل 
توجهـی از فرصت‌هـا در دو قالـب می‌گنجـد: یکی قالب 
منابـع اولیـه و ثروت‌هـای طبیعـی مانند معـادن، آب‌ها، 
جنگل‌هـا، نفـت و گاز و انفـال که همـه در آن‌ها برابرند. 
دیگـری قالـب خدمـات دولـت مثـل امنیـت، آمـوزش 
در  کـه  زیرسـاخت‌ها  و  درمـان  و  بهداشـت  عمومـی، 
آن‌هـا نیـز تمـام افـرادی کـه در جامعه زندگـی می‌کنند 
مسـاوی‌اند. در ایـن مـوارد، واژه‌ی برابری یا تسـاوی به 
کار مـی‌رود و بـه ایـن معنی اسـتك ه باید بـه کل افراد 
جامعـه نـگاه برابر شـود. در فرمایـش امیرالمؤمنین در 
نهج‌‌البلاغـه اشـاره بـه ایـن معنـا شـده اسـت کـه حتی 
نگاهـت را هم به شـکل یکسـان بین مـردم توزیع کن.

 فرهنـگ پویـا:   ما در اهداف ایـن انقلاب وقتی به 
فرموده‌هـای حضـرت امام به عنـوان نظریه‌پرداز 
انقالب اسالمی نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیم ایشـان 
تعریـف  را  آرمان‌هایـی  و  اهـداف  انقالب  بـرای 
می‌کننـد کـه در واقـع همـان اهـداف و آرمان‌های 
فطـری بشـر اسـت کـه پیگیـری آن‌هـا او را بـه 
سـرمنزل مقصود و سـعادت می‌رسـاند. با بررسی 
سـایر دیدگاه‌هـا درمی‌یابیـم کـه به صـورتك لی 
سـه نـوع نظریـه و نگـرش در ایـن زمینـه وجود 
بـه  را  خـود  کـه  مارکسیسـت  نگـرش   )1 دارد:‌ 

عدالت معانی مختلفی دارد، 
منتهی هر معنایی را می‌توان 

در قلمرو خاص خود برد 
و تحلیل کرد و درست هم 

هست. عدالت به معانی 
»تساوی یا برابری«، »اعطاء کل 
ذی حق حقه؛ حق هر صاحب 

حقی را به او دادن و بر پایه 
استحقاق او به او پرداخت 
کردن« و »وضع الشیء فی 

موضعه؛ هر چیزی را در جایگاه 
خود قرار دادن«؛ بهك ار رفته 
است. در عرصه‌ی میدانی و 
اقتصادی نیز در معنای »عدم 

شکاف فاحش درآمد، ثروت و 
سطح زندگی در جامعه« و به 

تعبیر قرآن »عدم تداول ثروت 
در میان ثروت‌مندان«  به کار 

رفته است.
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عنـوان نجات‌بخش بشـریت و برقرارکننده عدالـت در جامعه‌ی 
بشـری و رسـاننده‌ی انسـان بـه هـدف اصلـی حیاتـش معرفی 
می‌کنـد. 2( نظریـه‌ی لیبرالیسـت کـه او هـم ادعـای مشـابهی 
دارد و خـود را نجات‌بخـش جامعـه‌ی بشـری معرفـی می‌کنـد. 
3( نظریـه‌ی اسالم کـه مدعی اسـت تنها راه رسـاندن انسـان 
بـه سـرمنزل مقصـود، پای‌بنـدی بـه فرامیـن و دسـتورات دین 
مبین اسالم اسـت. در هر سـه نظریه، بحث عدالـت مخصوصا 
عدالـت اقتصـادی از مباحـث محـوری اسـت و هر سـه دیدگاه 
حرف‌هایـی بـرای گفتن دارنـد. حضرت عالـی، عدالت بـه ویژه 
عدالـت اقتصـادی را بـا نگاه مقایسـه‌ای بیـن این سـه دیدگاه 
تشـریح بفرماییـد تـا در نهایـت به ایـن جمع‌بندی برسـیم که 
کـدام یـک از ایـن دیدگاه‌هـا بـا توجه بـه منطق وك اركـرد خود 

می‌توانـد نجات‌بخـش بشـریت باشـد.

دکتـر رجائـی: در ابتـدا اجـازه بدهید بـه قلمروهـای عدالت اشـاره‌ای 
بکنـم. بـا توجـه به آن‌چـه عـرض کـردم، یکـی از قلمروهـای عدالت، 
توزیـع فرصـت اسـت. در این قلمرو بـه خصوص در ثروت‌هـای طبیعی 
و منابـع اولیـه دیدگاه‌هـای مختلـف بـه هـم نزدیکنـد؛ به عنـوان مثال 
»جـان‌لاک« هـم می‌گویـد: »ثروت‌هـای اولیـه و منابـع طبیعـی برای 
افـراد جامعـه بـه شـکل یک‌کاسـه و کلان خلـق شـده‌اند نـه بـرای 
افـرادی خـاص و همـه در ایـن عرصه بـا هم برابرنـد.« تعبیـر »الجمع 
للجمیـع« علامـه طباطبائـی را بـه نحوی جـان‌لاک هـم داردك ه همه 
بـرای همـه خلق شـده اسـت. حتـی »آقای نوزیـک« هم کـه دارایی‌ها 
را موهبت‌هـای الهـی نمی‌دانـد، در مـورد منابـع طبیعـی و ثروت‌هـای 
اولیـه معتقـد بـه توزیع مسـاوی اسـت. سوسیالیسـت‌ها هـم به‌گونه‌ای 
دیگـر ایـن را می‌پذیرنـد که همـه برای همه اسـت؛ منتهـا در مرحله‌ی 
اجـرا پـای دولـت را بـه عنـوان مسـئول توزیـع وسـط می‌كشـندك ـه 
قاعـده‌یك ار بـه انـدازه‌ی توان و برخـورداری به اندازه‌ی نیـاز را تطبیق 

. كند
تـا این‌جـا دیدگاه‌‌هـا تقریبـا مشـترک اسـت. اما وقتـی در فـاز تولیدات 

ثانویـه وارد می‌شـویم، نگاه‌هـا متفـاوت می‌شـود. در فـاز دوم، مسـأله 
ایـن اسـت کـه محصـول ثانویـه چگونـه بیـن صاحبـان عوامـل تولید، 
در  عدالـت  و  تولیـد  عوامـل  سـهم‌بری  بحـث  این‌جـا  شـود؟  توزیـع 
سـهم‌بری مطـرح اسـت؛ بـه عنـوان مثـال شـخصی بـا قالب و تـور 
ماهی‌گیـری خـود، وارد دریـا کـه ملـک عمـوم اسـت می‌شـود و صیـد 
انجـام می‌دهـد. این‌جـا تقریبـا همـه قبـول دارنـد محصول صیـد، مال 
كسـی اسـتك ـه صیـد را انجـام داده اسـت. حالا اگـر صیـاد صید خود 
را بـرد و در فراینـد تولیـد محصـول جدید قـرار داد و مث الفرآورده‌های 
غذایـی تولیـدك ـرد، فراینـد جدیـد را تولیـد ثانویـه و محصـول جدید را 
کالای ثانویـه می‌نامنـد. در ایـن فراینـد، سـرمایه‌ای از منابـع طبیعـی 
)مـواد اولیـه و زمین(، نیروی انسـانی )كارگر(، تجهیزات و ماشـین‌آلات 
)كارخانـه و دسـتگاه‌‌ها(، فناوری، مدیریت و سـرمایه‌ی نقدی مشـاركت 
دارنـد. این‌جـا قلمـرو دوم عدالـت نمایـان می‌شـودك ـه تمركـز روی 
سـهم‌بری عوامـل تولیـد اسـت. چگونـه سـهم هـرك ـدام از عوامـل 
تولیـد تعییـن می‌شـود؟ نظام‌هـای مختلف دیدگاه‌هـای متفـاوت دارند. 
سوسیالیسـت‌ها عوامـل تولیـد را دولتـیك ـرده، سـهم‌بری را منتفـی 
دانسـته و توزیـع را مبتنـی بـر نیـاز می‌دانند. نظـام سـرمایه‌داری تعیین 
سـهم عوامل تولید را به سـازوكار بازار سـپرده اسـت؛ اما اسالم تنها به 
بـازار اكتفـا نكـرده و دولت را نیز به عنـوان مكمل درك نار بـازار در نظر 
گرفتـه اسـت. در این دیـدگاه، بازار هدایت‌شـده وك نترل‌شـده در تعیین 
سـهم عوامـل تولیـد نقش‌آفرینـی می‌كنـد. توجه داریـمك ه بـازار مورد 
نظـر اسالم با بازار سـرمایه‌داری تفـاوت دارد؛ زیرا بازار مـورد نظر نظام 
سـرمایه‌داری، بـازار رقابـت کامـل اسـت کـه هیچ‌وقـت تحقـق عینـی 
پیـدا نکـرده اسـت؛ ولی بـازار اسالمی، بازاری اسـت که در خـارج هم 
تحقـق دارد. حـال اگـر بخواهیـم بـازار را بـه شـکل آرمانـی آن در نظر 
بگیریـم کـه حالـت انحصـاری و عدم‌شـفافیت نداشـته باشـد چنان‌کـه 
نمونه‌هایـی از آن در تمـدن اسالمی نیـز شـکل گرفته اسـت، در چنین 
بـازاری، توزیـع سـهم عوامـل تولید تا حـدودی عادلانه انجام می‌شـود؛ 
بـه عنـوان نمونـه در بازار اسالمی، مزد‌بگیـری کراهـت دارد. اگر روی 
موضـوع دقـت داشـته باشـیم، می‌بینیـم یکی از اشـکالات اساسـی که 

وقتـی در عرصـه‌ی میدانـی به بررسـی عدالت می‌پردازیم می‌بینیـم هر قلمرویی اقتضـای خاص خـود را دارد؛ به 
عنـوان نمونـه یکی از قلمروهـای ریشـه‌ای عدالت به خصـوص عدالت اقتصـادی، توزیع فرصت‌ها اسـت. عموما 
بخـش قابـل توجهـی از فرصت‌هـا در دو قالـب می‌گنجـد: یکـی قالـب منابـع اولیـه و ثروت‌های طبیعی اسـت، 

دیگـری قالب خدمات دولتی اسـت.
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در نهایـت ممکـن اسـت بـه مسـأله‌ی شـکاف فاحـش 
درآمـدی در جامعـه منتهـی شـود، همیـن مزدبگیـری 
اسـت کـه پایـه‌ی آن در نظـام سـرمایه‌داری اسـت. اگر 
ایـن مکـروه در بـازار نهادینـه شـود، بخش‌هـای قابـل 
توجهـی از افـراد جامعـه کـه صاحبان سـرمایه نیسـتند، 
و  می‌شـوند  سـهم‌بر  سـرمایه  صاحبـان  و  مزدبگیـر 
ایـن  ایـن موجـب شـکاف فاحـش طبقاتـی می‌شـود. 
موضـوع بایـد در نظامـی مثل نظـام جمهوری اسالمی 
مـورد توجـه قـرار گیـرد و کاری کنـد کـه مزد‌بگیـری 
نهادینـه نشـود. یکـی از گلوگاه‌هـای بی‌عدالتـی کـه ما 
بایـد جلـوی آن را بگیریـم همین‌جـا اسـت؛ مـا بایـد با 
ارائـه‌ی راهبـردی مؤثـر در مسـأله‌ی سـهم‌بری عوامل 
تولیـد، مدل‌هـای مزدبگیـری را به مدل‌های سـهم‌بری 
تبدیـل کنیـم. متأسـفانه امـروز مجموعـه‌ی کارمنـدان 
دولـت مـا مزدبگیرنـد و دولـت شـیوه‌ی پرداخـت خـود 
را بـه گونـه‌ای اتخـاذ کـرده که منجـر به نهادینه شـدن 
یـک امـر مکـروه شـده اسـت. در این‌جـا ایـن سـؤال 
مطـرح می‌شـود که آیـا دولـت می‌تواند یک امـر مکروه 
را نهادینـه کنـد؟ البته اگـر مصالح جامعه اقتضـا کند، به 
حکـم ولـی فقیه، واجـب را هم می‌توان معطـل کرد؛ اما 
اگـر بـه عکـس، مصلحـت در این باشـد کـه آن مکروه 
محقـق نشـود، آیـا بـاز هـم دولـت و حاکمیـت می‌تواند 
یـک مکـروه را نهادینـه کنـد؟ دولـت می‌توانـد بگویـد 
فع المـا پـول نیـاز داریـم و طـی یـک مـدت مسـجد 
نمی‌سـازیم و شـاید هیـچ فقیهـی هم ایـراد نگیـرد؛ اما 
در بعـد کلان، آیـا دولـت می‌توانـد سیاسـتی اتخـاذ کند 
کـه منجـر بـه عدم‌سـاخت مسـاجد در بلندمدت شـود؟ 
بـه نظر می‌رسـد ایـن جای تأمـل دارد! البته این مسـأله 
نیـاز بـه کار علمی و فقهـی دارد؛ ولی برداشـت من این 
اسـت کـه دولـت نمی‌توانـد یـک مکـروه یا تـرک یک 
مسـتحبی را نهادینـه کنـد؛ زیـرا ایـن مکـروه وقتـی در 
اجتمـاع می‌آیـد منتهی به این می‌شـود کـه مجموعه‌ای 
از انسـان‌ها از چرخـش درآمـد ماهیانـه‌ی بیـن یـک تـا 
دو یـا حداکثـر سـه میلیـون تومـان برخوردار می‌شـوند؛ 
در حالی‌کـه عـده‌ی اندكـی کـه صاحبـان سـرمایه‌اند، 
دارای درآمـد میلیـاردی می‌شـوند. ایـن یعنـی شـکاف 
پرداخت‌هـای  فعلـی  مکانیسـم  در  طبقاتـی!  فاحـش 
دولـت، شـرکت‌ها، کارخانجـات، مؤسسـات و نهادهـای 
تولیـدی کـه کارگـر اسـتخدام می‌کننـد؛ حاصـل سـی 
سـال مزدبگیـری یـک کارگـر، تنهـا یـک خانـه‌ی صد 
متـری و حداکثر یک ماشـین بسـیار ارزان قیمت اسـت 
کـه آن هـم از ضروریـات و نیازهـای اولیـه‌ی زندگـی 
محسـوب می‌شـود؛ در حالی‌کـه عده‌ای صاحبـان ثروت 
و درآمـد کلان هسـتند! تغییـر این وضعیت نیـاز به مدل 

سـهم‌بری مناسـبی دارد. 

الگـوی  فرمودیـد  این‌کـه  پویـا:    فرهنـگ   
سـهم  توزیـع  بـرای  نمی‌توانـد  سـرمایه‌داری 
عوامـل تولیـد، موفق باشـد آیـا نظام کمونیسـتی 
الگـوی بهتـری را ارائـه نـداده اسـت؟ آن‌هـا کـه 
می‌گوینـد هرکسـی بـه انـدازه‌ی تـوان خـود کار 

کنـد و بـه انـدازه‌ی نیـاز خـود ببـرد!

انگیـزه‌ی  می‌گوییـم  مـا  کـه  آن‌چـه  رجائـی:  دکتـر 
تولید‌کننـده را نیـز بـالا می‌بـرد؛ مث الکارخانـه‌ی الـف، 
پارچـه تولیـد می‌کنـد. صاحـب سـرمایه یـک آورده‌ای 
دارد. در ایـن هـم تردیـدی نیسـت کـه احتـرام صاحب 
سـرمایه بایـد محفـوظ باشـد؛ امـا وقتـی کارگـر ایـن 
کارخانـه یـک دسـتمزد ثابـت ماهانـه دارد کـه در طول 
سـی سـال فقط یک افزایـش جزئـی در آن می‌بیند و از 
طرفـی شـاهد درآمـد میلیاردی کارخانه اسـت که سـود 
آن در کیسـه‌ی دیگـری مـی‌رود؛ این‌جـا منافـع کارگـر 
و صاحـب سـرمایه و کارخانـه، بـا هـم اصطـکاک دارد 
و کام الهم‌سـو نیسـت. درسـت اسـت کـه بایـد چـرخ 
ایـن کارخانـه بچرخـد تـا چیـزی هـم گیـر ایـن کارگر 
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بیایـد، ولـی او کارگر جزء اسـت و سـهمی در درآمد بسـیار ایـن کارخانه 
نـدارد؛ امـا اگـر بـه کارگـران گفته شـود که شـما هـم ماهانـه‌ مقداری 
از دسـتمزد خـود را بـه عنـوان سـهم خـود از ایـن کارخانـه در اختیـار 
صاحـب سـرمایه بگذاریـد تـا ظرفیـت کارخانـه افزایش یابد و شـما هم 
در دارایـی و سـود حاصـل ازك ارخانـه سـهیم باشـید، آن‌وقـت انگیزه‌ی 
نیـروی کار متفـاوت می‌شـود؛ چـون حـس می‌کنـدك ارخانـه متعلق به 
او هـم هسـت و اگـر دچار وقفه درك ار وك اهش بازدهی شـود، سـهم او 
نیـز از محصـول کـم می‌شـود. لذا انگیـزه دارد کـه عملکـرد کارخانه را 
بهبـود ببخشـد. در این قسـمت، هم نظام سوسیالیسـتی ضعف اساسـی 
دارد و هـم سـرمایه‌داری. آن‌چـه کـه سوسیالیسـت‌ها شـعار می‌دادنـد 
کـه هرکـس بـه اندازه تـوان خـود کار کند و بـه انـدازه نیاز خـود ببرد، 
منتهـی بـه بحـران انگیزه می‌شـود. کارگـر می‌گوید مـن در هر صورت 

بـه انـدازه نیـاز خود بیشـتر نمی‌برم چه با تمـام توانك ارك نـم و چهك ار 
نكنـم؛ دیگـر آن انگیـزه لازم را بـرای کار نـدارد. انگیزه، اسـاس و پایه 
تولید و رشـد اسـت. وقتی انگیزه نباشـد تولید و رشـد محقق نمی‌شـود. 

فروپاشـی نظـام سوسیالیسـتی از همین‌جا شـروع شـد.

 فرهنـگ پویـا:   آیـا این بحـران انگیـزه در نظام سـرمایه‌داری 
هم وجـود دارد؟

دکتـر رجائـی: بلـه! در نظـام سـرمایه‌داری بـه دلیـل نظـامك ارگـری 
و  بـه طـور گسـترده  منافـع  اصطـكاک  مزدبگیـری،  و  وك ارفرمایـی 
شـدیدتری وجـود دارد؛ امـا بحـران انگیـزه در ایـن نظـام گرچـه وجود 
دارد ولـی شـدیدتر از نظـام سوسیالیسـتی نیسـت. دلیلـش هـم ایـن 
اسـتك ـه انگیزه‌ی بـالایك ارفرماهـای خصوصی، بخشـی از انگیزه‌ی 
پاییـنك ارگـران مزدبگیـر را جبـران می‌كنـد. بـا ایـن وجـود، انگیزه در 
ایـن نظـام هـم نسـبت به نظـام اسالمی پاییـن اسـت. بنابرایـن مدل 
سـهم‌بری، یکـی از دلالت‌هـا و هدایت‌هـای شـریعت در توزیـع سـهم 

عوامـل تولیـد اسـت. ایـن نظـام می‌گویـد که مـا بیاییـم نیـروی کار را 
روزانـه اسـتخدام نکنیـم تـا فقـط بـه آن‌ها مـزد بدهیـم، بلکـه آن‌ها را 
تبدیـل بـه سـهام‌دار کنیـم. البته این سـهم بر اسـاس توافـق و تراضی 
و شـاخص‌های بـازار اسالمی تعیین می‌شـودك ـه تفاوت‌های اساسـی 

با بـازار سـرمایه‌داری دارد.

 فرهنـگ پویـا:  تـا این‌جـا فرمودیـدك ـه در قلمـروی نخسـت 
عدالـتك ـه توزیـع فرصت‌ها باشـد تفـاوت عمـده در دیدگاه‌ها 
وجـود نـدارد و نظام‌هـای اقتصـادی مطـرح، به‌گونـه‌ای »همـه 
بـرای همـه« را پذیرفته‌انـد؛ امـا در قلمـروی دوم عدالـتك ـه 
توزیـع محصـولات ثانویـه یـا سـهم‌بری عوامـل تولید باشـد، 
اختالف جـدی بیـن دیدگاه‌هـا وجـود دارد و دیدگاه اسالم هم 
بـه دلیـل تأمیـن عدالـت و هـم ایجـاد انگیـزه، بـر دیدگاه‌های 
رقیـب برتـری دارد. آیـا قلمـروی دیگـری هـم بـرای عدالـت 

وجـود دارد؟

دكتـر رجایـی: بلـه! یک قلمـروی دیگر هم بـرای عدالت داریـم که آن 
هـم بسـیار مهم اسـت. بعد از فرو نشسـتن گـرد و خاک تولیـد و توزیع 
محصـول بیـن عوامل تولیـد، زمان آن فرا می‌رسـدك ـه وضعیت جامعه 
را بـه مثابـه کل در نظـر بگیریـمك ـه آیـا توازن و همسـنگی در سـطح 
زندگـی به چشـم می‌خـورد یا نـه؟ این‌جا بحـث از قلمـروی دیگری به 

نـام توازن بـه میـان می‌آید.

 فرهنـگ پویـا:  آیـا منظـور شـما از توازن همـان توزیـع درآمد 
می‌باشـد؟

دکتـر رجائی: توزیـع مجدد درآمد. این‌جـا بحث توازن یا عدم شـکاف 
فاحـش طبقـات درآمـدی یـا سـطح زندگـی مطرح اسـت. مـا معتقد به 
عـدم شـکاف فاحـش طبقاتـی هسـتیم. گرچه برحسـب اسـتعداد، توان 
كاری، فعالیـت و تالش متفـاوت و بـر اسـاس اصـل »من جـدّ، وجد« 
هرکـس تالش کنـد می‌یابـد؛ تفاضـل و فاصلـه‌، پذیرفته شـده اسـت. 
بعضـی خیلـی فعالنـد، بعضی کمتـر و بعضی ممکن اسـت تنبل باشـند. 
طبیعـی اسـت کـه بـه دنبـال آن سـطح زندگـی و درآمد و ثـروت آن‌ها 
هـم متفـاوت خواهد بـود. ایـن تفـاوت را می‌پذیریم؛ اما تفـاوت فاحش 
را اسالم برنمی‌تابـد. تفـاوت در کرانـه‌ای  بیـن سـطح متعـارف جامعه 
تـا مـرز اتـراف، خوش‌گذرانـی و عیاشـی قابـل قبـول اسـت. در مـورد 
سـطح درآمـد نیـز اگـر وظایـف شـرعی رعایـت شـود، درآمـد می‌تواند 
اندوختـه شـود؛ امـا نمی‌توانـد معطـل بمانـد. باید بـه سـرعت در فرایند 
تولیـد یـا مصـرف خانواده بـهك ار گرفته شـود. البته این هـم حدی دارد 
و نبایـد اسـراف شـود. بایـد در فراینـد تولیـد کالاهای ضـروری و مورد 
نیـاز مـردم وارد شـود. بخشـی هـم بایـد بـه تکافـل اجتماعـی و به حد 
كفـاف رسـاندن سـطح زندگـی خانواده‌هـای زیر حـد کفـاف اختصاص 
یابـد. بنابرایـن درآمـدی که توسـط هـر فرد مسـلمان به دسـت می‌آید 
بایـد در سـه جهـت هدایـت شـود: 1( مصـارف خانـواده بـه عنـوان 
نفقـه‌ی واجـب 2( سـرمایه‌گذاری بـه عنـوان واجبـات نظامیـه؛ یعنـی 
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تولیـد کالاهـای مـورد نیـاز جامعـه 3( بخشـی هـم بـه 
سـمت رفـع فقـر و عدالت بـرود. لـذا حق نداریـم درآمد 
بدون اسـتفاده داشـته باشـیم، چون کنـز و معطل کردن 
سـرمایه ممنـوع اسـت. این‌کـه پـول را یـک کنـاری 
نگه‌داریـم بـرای سـفته‌بازی یـا تبدیـلك نیم بـه زمین، 
خانه، ارز و سـكه و آن‌ها را بلااسـتفاده نگهداریم، چنین 
حقـی نداریـم و ایـن می‌توانـد مصـداق کنز باشـد، زیرا 
دلیـل محکمـی نداریـمك ـهك نـز، مختـص ط الو نقره 
باشـد. حتـی اگـر در مـوردك نـز بـودن برخـی از آن‌هـا 
تردیـد داشـته باشـیم، دسـت‌کم از مصادیـق اسـراف، 
اتـراف و اتالف اسـت و حـرام می‌باشـد. بـه صـورت 
كلـی، درآمدهـای به دسـت‌آمده اگـر اولا در سـه جهت 
یادشـده بـهك ار گرفتـه شـود و ثانیـا اسـراف، اتـراف و 
اتالف در آن‌هـا اتفـاق نیفتـد، شـكاف فاحـش طبقاتی 
بـه وجـود نمی‌آیـد و تـوازن و همسـنگی سـطح زندگی 

افـراد جامعـه حفظ می‌شـود. 

 فرهنـگ پویـا:  آیـا در انفـاق هـم اسـراف وجود 
دارد؟

دکتـر رجائـی: بلـه! در کل مخـارج حد اسـراف داریم. 
در  انفـاق هـم  دارد.  اسـراف  سـرمایه‌گذاری هـم حـد 
یـک حـدی واجـب اسـت از آن حـد بـه بعـد مسـتحب 
اسـت و آن هـم بـاز حـد اتـراف و اسـراف دارد. نكته‌ی 
تكمیلـی این‌كـه ما اگـر واجبات مالـی را انجـام بدهیم، 
انباشـت درآمـد اص البه وجـود نمی‌آیـد و پدیده‌ی یک 
درصـدِ برخـوردار از نـود و نـه درصـد، هرگـز در جامعـه 
اسالمی تحقـق نمی‌یابـد. اگـر کسـی حقوق شـرعی را 
ادا کنـد، هرگـز بـه انباشـت غیرمتعـارف درآمـد، دسـت 
نمی‌یابـد. بـا رعایـت حقـوق و حـدود شـرعی، جامعـه 

برکـت و رشـد پیـدا می‌کنـد و همزمـان همـه بـا هـم 
و بـه صـورت هم‌افـزا جلـو می‌رونـد. ایـن یـک تحلیل 
نسـبتا مختصـر از معنـای عدالت در قلمروهـای مختلف 
»توزیـع فرصت‌هـا«، »توزیـع سـهم عوامـل تولیـد« و 

»تـوازن اجتماعـی« بود.

 فرهنـگ پویـا:  فرمودیـد نظـام اقتصادی اسالم 
نسـبت به نظام‌های رقیـب، هم در تأمیـن عدالت 
و هـم انگیزه‌دهـی بـرای تولیـد و رشـد اقتصادی 
جامعـه برتـری دارد؛ زمینه‌هـای عدالـت اقتصادی 
را در ایـن نظـام چـه می‌دانیـد و نظـام جمهـوری 
اسالمی را در چـه جایگاهـی ارزیابـی می‌كنید؟ 

دکتـر رجائـی: بـه صـورتك لـی اگـر عـرضك نـم، 
در  به‌خصـوص  اسالم  اجتماعـی  و  فـردی  احـكام 
هم‌چنیـن  و  اقتصـادی  روابـط  و  حـوزه‌یك نش‌هـا 
توصیه‌هـای اخلاقـی اسالم در ایـن حـوزه، زمینه‌های 
عدالـت اقتصـادی را تشـكیل می‌دهنـد. بـه هـر میـزان 
كـه ایـن دسـتورات و سـفارش‌ها عملیاتـی شـوند، بـه 
محقـق  جامعـه  در  اقتصـادی  عدالـت  انـدازه  همـان 
می‌شـود. مسـئولیت نظـام جمهـوری اسالمی، اجـرای 
احـكام و سـفارش‌های اسالم در جامعـه اسـت. بخـش 
قابـل توجهـی از دسـتورات اقتصـادی اسالم مربـوط 
تولیـد  عوامـل  سـهم‌بری  و  فرصت‌هـا  توزیـع  بـه 
اجتماعـی، جایـگاه ویـژ‌ه‌ای در میـان  تـوازن  اسـت و 
سـفارش‌های اخلاقـی نیـز دارد. این‌كـه منابـع طبیعـی 
و خدمات دولت سـهم نسـبتا زیادی از احـكام را به خود 
اختصـاص داده اسـت، بـه خاطـر این اسـتك ـه گلوگاه 
به‌شـمار مـی‌رود و بی‌توجهـی بـه آن، زمینه‌ی بسـیاری 
از بی‌عدالتی‌هـا در جامعـه می‌شـود. بسـیاری از صاحبان 

در نظـام سـرمایه‌داری به دلیل نظامك ارگـری وك ارفرمایی و مزدبگیـری، اصطكاک منافع 
بـه طور گسـترده و شـدیدتری وجـود دارد؛ اما بحـران انگیـزه در این نظـام گرچه وجود 
دارد ولـی شـدیدتر از نظام سوسیالیسـتی نیسـت. دلیلش هم این اسـتك ه انگیـزه‌ی بالای 
كارفرماهـای خصوصـی، بخشـی از انگیزه‌ی پایینك ارگـران مزدبگیر را جبـران می‌كند. با 

ایـن وجـود، انگیـزه در این نظام هم نسـبت به نظام اسالمی پایین اسـت.
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ثروت‌هـای کلان حتـی در جامعه‌ی ایـران، عمدتـا از رانت‌های خدمات 
دولـت اسـتفاده کرده‌انـد و در واقـع بـه اموال عمومـی دسـتبرد زده‌اند. 
اخلال‌هـای موجـود در قوانین، نظـام ناكارآمد مدیریتی و نبود شـفافیت 
و ماننـد این‌هـا ممکـن اسـت بـه بی‌عدالتـی دامـن بزننـد؛ ولی اسـاس 
و پایـه‌‌ی همـان، توزیـع نادرسـت فرصت‌هـا اسـتك ـه منابـع طبیعی، 
زیرسـاخت‌های اطلاعاتـی، آمـوزش عمومـی، بهداشـت و درمان، حمل 
و نقـل و راه از مهم‌تریـن آن‌هـا به شـمار می‌رود. کافی اسـت عده‌ای با 
خبر شـوندك ه در آینده فلان منطقه در حاشـیه‌ی جاده واقع می‌شـود و 
یـا فلان نقطـه تبدیل به شـهر كصنعتی می‌شـود. این‌گونـه اطلاعات 
نابرابـر، عـده‌ای را صاحـب آلاف و الـوف  و عـده‌ای را بیچـاره می‌کند.

و  اقتصـادی  عدالـت  زمینه‌هـای  مـورد  در  پویـا:   فرهنـگ   
مشـخصا توزیـع فرصت‌هـا چـه مالک و معیـاری داریـم کـه 

باشـد؟ عدالـت  تحقـق  تضمین‌کننـده‌ی 

برابـری  همـان  واقـع  در  فرصت‌هـا  توزیـع  مالک  رجائـی:  دکتـر 
اسـت. برابـری مـورد نظـر مـا برابـری در توزیـع فرصت‌هـا اسـت ولی 
مارکسیسـت‌ها بـه برابـری مطلـق قائـل بودنـد و می‌گفتنـد کار بـه 
انـدازه‌ی تـوان و برخـورداری بـه انـدازه‌ی نیـاز؛ ولـی مـا هرگـز این را 
نمی‌گوییـم. مـا می‌گوییـم خدمـات دولـت و منابـع و ثروت‌هـای اولیـه 
بایـد بالسـویه تقسـیم شـوند و این‌گونه نباشـد که یـک وزیـر بتواند در 
دوران وزارت یـا یـک معـاون وزیـر در دوران معاونـت وزارت یـا یـک 
مسـئول در دوران مسـئولیت خـود، صاحـب امتیـازی شـود و از خدمات 
دولـت اسـتفاده‌ای بکنـد کـه برای افـراد دیگـر - حداقل افـرادی که با 

او مسـاوی هسـتند - میسـر نباشـد.

 فرهنـگ پویـا:  آیا همـه باید به نحو مسـاوی از خدمـات دولت 
برخوردار باشـند؟

اسـتحقاق‌های  دارای  افـراد  بـرای  خدمـات  توزیـع  رجائـی:  دکتـر 

مسـاوی، بایـد مسـاوی باشـد؛ بـه عنـوان مثال، یـک وقـت از آموزش 
عمومـی سـخن می‌گوییم؛ طبعـا همه افراد اسـتحقاق آمـوزش عمومی 
می‌گوییـم؛  تخصصـی سـخن  آمـوزش  از  وقـت  یـک  امـا  دارنـد؛  را 
بدیهـی اسـت کـه وقتی یـک دوره‌ی دکتری در شـرف برگزاری اسـت 
نمی‌تـوان گفـت کـه یـک فـرد بی‌سـواد هـم بایـد بتوانـد در کلاس 
مسـاوی  اسـتحقاق‌های  آن‌جـا  اسـت  روشـن  شـود.  حاضـر  دکتـری 
مربـوط بـه کسـانی اسـت کـه دوره‌ی ارشـد خـود را در همان رشـته با 
موفقیـت گذرانده‌انـد و حـالا می‌تواننـد در آزمونـی کـه با شـرایط برابر 
بـرای همـه و با اطلاع‌رسـانی مناسـب برای همـه‌ی فـارغ التحصیلان 
ارشـد برگزار می‌شـود، شـرکت نماینـد و در صورت قبولـی در آزمون در 
کلاس‌هـای دکتـری حاضر شـوند. بنابراین، منظـور از برابـری، برابری 
مطلـق نیسـت. در هرحـال، زمینه‌ی اساسـی عدالت همین اسـت که از 
رانت‌هـای مختلـف مدیریتـی، سیاسـی، اقتصـادی و... جلوگیری شـود؛ 
مسـأله‌ای کـه مقام معظـم رهبری)حفظه‌الله( بسـیار بـر آن تأکید دارند 
و مکـررا بـا تعبیـر مفاسـد و جلوگیـری از مفاسـد از آن یـاد کرده‌انـد.

 فرهنـگ پویـا:  اگـر بخواهیـم با دسـتاوردهای انقلاب اسالمی 
در زمینـه عدالـت اقتصادی بهتر آشـنا شـویم، باید مقایسـه‌ای 
انجـام بدهیـم بیـن قبـل و بعد انقالب. شـما وضعیـت عدالت 
اقتصـادی در رژیـم سـابق را از منظـر گلـوگاه عدالـت یعنـی 

توزیـع فرصت‌هـا چگونـه ارزیابـی می‌فرماییـد؟

دکتـر رجائـی: همـه‌یك سـانیك ـه قبـل از انقالب را بـه یـاد دارند، 
شـاید بـا تـک تـک سـلول‌های بـدن خـود نابرابـری شـدید در توزیـع 
فرصت‌هـا را حـس کـرده باشـند. منابـع طبیعـی و ثروت‌هـای اولیه در 
دسـت یـک عـده خـاص و خدمات دولـت هم متوجـه افراد خـاص بود. 
سـه چهـارم جمعیـت ما قبـل از انقالب در روسـتاها زندگـی می‌کردند 
و از ایـن سـه چهـارم جمعیـت تقریبا نود و نـه درصد از زیرسـاخت‌های 
مختلـف نظیـر راه و جـاده، برق‌رسـانی، آمـوزش عمومـی، بهداشـت و 
درمـان و... کـه جـزء وظایـف اقتصـادی دولـت اسـت محـروم بودنـد. 

مالک توزیـع فرصت‌هـا در واقـع همـان برابـری اسـت. برابری مـورد نظر مـا برابـری در توزیـع فرصت‌ها 
اسـت ولـی مارکسیسـت‌ها بـه برابـری مطلـق قائـل بودنـد و می‌گفتند کار بـه انـدازه‌ی تـوان و برخـورداری به 
انـدازه‌ی نیـاز؛ ولـی مـا هرگز ایـن را نمی‌گوییـم. ما می‌گوییـم خدمات دولـت و منابـع و ثروت‌هـای اولیه باید 
بالسـویه تقسـیم شـوند و این‌گونـه نباشـد که یـک وزیـر بتوانـد در دوران وزارت یـا یک معـاون وزیـر در دوران 
معاونـت وزارت یـا یک مسـئول در دوران مسـئولیت خـود، صاحب امتیازی شـود و از خدمات دولت اسـتفاده‌ای 

بکنـد کـه برای افـراد دیگـر - حداقل افرادی که با او مسـاوی هسـتند - میسـر نباشـد.
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برخـورداری جمعیـت روسـتایی‌ از بهداشـت تقریبا صفر 
بـود و آموزش عمومی بسـیار بسـیار پایین بـود و درصد 
قابـل توجهـی از کـودکان حداکثـر سـطح دبسـتان را 
و  شـوند  بهره‌منـد  عمومـی  آمـوزش  از  می‌توانسـتند 
امـکان ورود بـه دانشـگاه کـه نه، حتـی امـکان ورود به 
متوسـطه و دبیرسـتان را هم نداشـتند. در سطح دبستان 
هـم از آموزگارانـی برخوردار بودند که در سـطوح بسـیار 
پاییـن آموزشـی قـرار داشـتند. مناسـب اسـت آمـاری 
تهیـه شـود که مشـخص کند چنـد درصد از آمـوزگاران 
مقطع دبیرسـتان در روسـتاهای دوران طاغوت حداقل از 
مـدرک دیپلـم بهره‌منـد بودنـد! خیلـی از معلم‌هـا پنجم 
دبسـتانی بودند و تـا کلاس پنجم را تدریـس می‌کردند! 
یـا سـرباز بودنـد؛ سـربازی کـه خوانـدن و نوشـتن بلـد 
بـود و بـه عنـوان معلـم بـه روسـتاها اعـزام می‌شـد، 
بـدون این‌کـه دوره‌ی تربیت‌معلمـی را گذرانـده باشـد. 
در مـورد جـاده و راه کـه کل کشـور تقریبـا از بزرگـراه 
و آزادراه کام التهـی بـود و واژه‌ای بـه نـام آزادراه و 
درحالی‌کـه  نداشـت،  جایـی  مـا  ادبیـات  در  بزرگـراه 
بـود.  کـرده  پیشـرفت  زمینه‌هـا  ایـن  در  دنیـا سـال‌ها 
وسـایل ارتبـاط جمعـی و مخابـرات کـه وضعیت بسـیار 
وخیم‌تـری داشـت. در مـورد برق‌رسـانی نیـز تنهـا یک 
درصـد جمعیت روسـتایی که سـه چهـارم جمعیت کل را 
تشـكیل مـی‌داد، بـرق داشـتند. یعنی این‌كه در قسـمت 
توزیـع فرصت‌هـا، سـه چهـارم جمعیت کشـور بـه کلی 
نادیـده گرفتـه شـده بـود. وقتـی از مجموع سـه چهارم 
بهره‌منـد  بـرق  از  درصـد  یـک  تنهـا  کشـور  جمعیـت 
باشـند، معنـای آن ایـن خواهـد بـودك ـه نودونـه درصد 
جمعیـت روسـتایی از خدمت هوای خنک در تابسـتان و 
هـوای گرم در زمسـتان، از خدمت حفظ مـواد غذایی در 
خانـه و اسـتفاده از خیلـی از کالاها و خدمـات محرومند. 
بـا وجـود چنیـن محرومیـت وسـیعی، برخی از رسـانه‌ها 
بـرای جوانـی کـه آن زمـان را حـس نکـرده و آمـار و 
ارقـام دقیـق هـم در اختیـار او نیسـت، بـا کلی‌گویی، از 
رشـد اقتصـادی در آن زمـان سـخن می‌گوینـد آن هـم 
بـا تولیـد شـش میلیـون بشـکه نفـت و صـادرات چهار 
میلیـون بشـکه آن کـه پولـش نیـز بـه راحتی به کشـور 
در  نیـز  ایـن مشـخصات  بـا  رشـدِ  البتـه  برمی‌گشـت. 
سـال‌های اخیـر بـه خصـوص 53 بـه بعـد اتفـاق افتاده 
بـود. از صـادرات چهـار میلیـون بشـکه نفـت می‌گویند؛ 
امـا از این‌كـه پـول آن کجـا می‌رفـت و در اختیـار چـه 
کسـی قـرار می‌گرفت و چرا سـه چهارم جمعیت کشـور 
از درآمـد آن کام البی‌بهـره بودنـد؟ چیـزی نمی‌گویند. 
از گاز و گازرسـانی نـه تنهـا در روسـتاهاك ـه در شـهرها 
نیـز خبـری نبـود. ایـن درحالی اسـت کـه همـان موقع 
انگلیسـی‌های حاضـر در گچسـاران سـاختمان‌هایی را 

کـه بـرای خودشـان سـاخته بودند، گازکشـی هـم کرده 
بودنـد و گاز در دسترس‌شـان بـود. به هرحال، متأسـفانه 
در آن زمـان، ثـروت ایـن کشـور بـه یغمـا می‌رفـت، 
بـه  پول‌هایـش  کـه  عربسـتان  امـروز  مثـل  درسـت 

و  بین‌المللـی  غارت‌گـران  توسـط  شـکل‌های مختلـف 
اسـتکبار جهانی بـه یغما می‌رود، درآمد نفـت ما و ثروت 
کشـور ما بـه یغما می‌رفت بـدون این‌که مـردم ما از آن 
بهـره‌ای ببرنـد. از یک چهـارم جمعیت شـهری هم تنها 
چنـد درصد برخـوردار بودنـد، باقی مردم محـروم بودند، 
نـه جـاده داشـتند، نـه راه داشـتند، نـه بـرق داشـتند، نه 
آب داشـتند. تنهـا چند درصد سـاكنان شـهرهای بزرگ، 
از آب و بـرق و بهداشـت و درمـان بـه عنـوان خدمـات 
اولیـه دولـت بهره‌منـد بودنـد. مـن شـهرهای بزرگی را 
سـراغ دارم در اسـتان اصفهان که آب آشـامیدنی و برق 
نداشـتند. ایـن یعنـی درصـد بسـیار بالایـی از مـردم از 
توزیـع برابـر فرصت‌هـا فاصله بسـیار زیادی داشـتند. در 
خـود شـهر تهران چند درصـد مردم برخـوردار بودند؟ در 
بخـش قابـل توجهـی از جنـوب تهـران، آهن‌قراضه‌ها و 
آب‌باره‌هـا و بـوی تعفـن زباله‌هـا چهره خاصی به شـهر 
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داده بـود و این‌گونـه نبـود کـه حتـی تهـران کـه جـزء آن یـک چهارم 
جمعیـت شـهری بـود، برخوردار باشـد. بنابراین، سـه چهـارم جمعیت را 
شـما بـه عنـوان جمعیت روسـتایی بـه کلی کنـار بگذاریـد؛ جمعیتی که 
از اطلاعـات، جـاده، زیرسـاخت‌هایی مثـل آب و بـرق برخـوردار نبودند 
و در یـک چهـارم جمعیـت شـهری نیـز برخـورداری منحصر بـه درصد 

انـد كو خاصـی از مـردم می‌شـد.

 فرهنـگ پویا:  بـا این وجود، انقلاب اسالمی چقدر توانسـته از 
آن وضعیـت فاصله بگیـرد و در ایجـاد عدالت اقتصـادی به‌ویژه 

در توزیـع فرصت‌ها مؤثر باشـد؟ 

دکتـر رجائـی: کافـی اسـت روی همیـن بحثـی کـه در مـورد توزیـع 
فرصت‌هـا داشـتیم تمركز کنیم. آمار نشـان می‌دهد که امـروز 72درصد 
از روسـتاهای مـا گاز‌رسـانی شـده درحالی‌کـه 99درصـد روسـتاهای ما 
در دوران طاغـوت بـرق نداشـتند. اگـر هزینه‌ی سیم‌کشـی‌های ارسـال 
اسـت  گاز  لوله‌کشـی  از  وك م‌هزینه‌تـر  آسـان‌تر  بسـیار  کـه  را  بـرق 
بـا هزینـه‌ی ارسـال گاز مقایسـه کنیـم متوجـه تفـاوت فاحـش توزیـع 
انقالب  از  عادلانـه فرصت‌هـا و خدمـات بیـن دوران پیـش و پـس 
خواهیـم شـد. بعـد از انقالب یکباره نهادهـای جدیدی مثـل نهاد جهاد 
سـازندگی کـه بـه حركـت مـا در مسـیر پیشـرفت عدالت‌محور شـتاب 
بخشـید، ایجـاد شـد؛ ولی متأسـفانه ما شـاکر ایـن نعمت نبودیـم و این 
نهـاد را آرام آرام بـه سـمت بروکراسـی جهـت دادیـم و بعـد هـم آن را 
بـه یکبـاره جمـع و منحـل کردیـم. تأسـیس کمیتـه‌ی امـداد حضـرت 
امـام و جهاد سـازندگی و تحولی کـه در سـرمایه‌گذاری‌های زیربنایی 
و ارائـه‌ی خدمـات ویـژه‌ی دولـت بـه بخش‌هـای محـروم بـه منظـور 
فقرزدایـی ایجـاد شـد، همـه از جملـه گام‌هـای اساسـی هسـتندك ه در 
راسـتای عدالـت اقتصـادی برداشـته شـد. بـه عنـوان نمونـه، در حدود 
سـال‌های 72-71 مقـام معظـم رهبری)دامـت برکاتـه( در کهکیلویـه 
و بویراحمـد تشـریف بردنـد و ایـن اسـتان را کـه یـک اسـتان بسـیار 
محـروم در بین اسـتان‌های نسـبتا برخوردار اصفهان، فارس، خوزسـتان 

و چهـار محـال بختیـاری به‌شـمار می‌رفـت از محرومیت نجـات دادند. 
در واقـع، یـک بن‌بسـتی بـرای ایـن اسـتان بـه لحـاظ زیرسـاخت‌های 
جـاده‌ای وجود داشـت. اسـتان نام‌بـرده به دلیـل قلل مرتفعـی مثل دنا، 
بـا اصفهـان راه مواصلاتی نداشـت و طبیعـی بود که این منطقه وسـیع 
و نسـبتا حاصل‌خیـز، بـه بـازار مرتبـط نباشـد و فاصلـه‌ی آن بـا کلان 
شـهرها بـه دلیـل نبـود جـاده، زیـاد باشـد. مقـام معظـم رهبری)دامت 
برکاتـه( بـا اختصـاص یـک بودجـه‌ی ویـژه، این اسـتان را از بن‌بسـت 
درآوردنـد. امـروزه اصفهـان با یـک بزرگراه بـه کهکیلویـه و بویر احمد 
متصل اسـت؛ جاده‌ی رفت و برگشـتی کـه تمام ارتفاعـات را از پیش‌رو 
برداشـته و بـا احـداث چندیـن تونـل سـنگین و عظیـم، مسـیری را که 
ممکـن بود بیسـت سـاعت بـه طـول بینجامد به دوسـاعت تقلیـل داده 
اسـت. پیـش از آن، مـردم سـختی‌های فراوانـی را بـرای دسترسـی بـه 
بـازار کلان شـهرها متحمل می شـدند؛ ولـی اکنون به‌راحتـی می‌توانند 
دسـترنج کار خـود را بـه بازار عرضـه کنند. این، یعنـی عدالت اقتصادی. 
همچنیـن در ایالم و اسـتان‌هایی کـه برخـوردار نبودنـد هزینه‌هـای 
نسـبتا خوبـی صـورت گرفـت. در هرمزگان بخـش »بشـاگرد« کارهای 
نسـبتا خوبـی انجـام شـد. اقدامات ویـژه‌ی مقـام معظـم رهبری)دامت 
برکاتـه( و خدمـات کمیتـه‌ی امـداد حضرت امـام و جهاد سـازندگی و 
تـا حدودی بسـیج سـپاه پاسـداران، بنیـاد مسـکن انقلاب اسالمی و... 
یـک تحـول نسـبی ایجـاد کردنـد. عالوه بـر این، یـک کار ریشـه‌ای 
و اساسـی نیـز صـورت گرفـت و آن آگاهی‌بخشـی و بصیرت‌افزایـی 
اسـت. ایـن بصیـرت، منشـأ تحـول شـد. البتـه بصیـرت بایـد هدایت‌ و 
کنتـرل‌ می‌شـد و همـراه آن تربیت اسالمی دقیـق و عمیق نیـز انجام 
می‌گرفـت. قسـمت‌هایی از پیکـره‌ی جامعـه کـه در آن تربیت اسالمی 
نیـز بـه طور دقیق صورت گرفت، منشـأ رشـد و ارتقای کشـور شـد؛ اما 
جاهایـی کـه تربیت اسالمی و تربیـت توحیدی کنار این آگاهی‌بخشـی 
نسـبت بـه مسـائل دنیـا و زندگـی صـورت نگرفـت، منجر بـه حرص و 
ولـع شـد. بخشـی از آفاتـی کـه مـا داریـم ناشـی از این مسـأله اسـت 
کـه در کنـار آگاهی‌بخشـی نسـبت بـه سـطح زندگـی و کسـب درآمد، 
تربیـت اسالمی صـورت نگرفـت، لـذا مـا آسـیب دیدیـم. در مجمـوع، 
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حرکـت عدالت‌محـور نظـام بـا عنایـت الهی رو به رشـد 
بـوده اسـت؛ امـروز تقریبـا بی‌سـوادی میـل بـه صفـر 
کـرده اسـت. زیرسـاخت‌ها تقریبـا به اقصی نقاط کشـور 
رسـیده اسـت. جـاده بـه همه جا رسـیده اسـت. وسـایل 
ارتباط‌جمعـی مخابرات برای همه قابل دسترسـی اسـت. 
خدمات پزشـکی خوبـی وجود دارد. البتـه در بخش‌هایی 
کـه انحصـار داریـم بـا مشـکل عدالـت مواجه هسـتیم. 
خدمـات پزشـکی یکـی از جاهایـی اسـت کـه چـون در 
انحصـار مجموعـه نظـام پزشـکی قـرار گرفتـه – البتـه 
نـه عامدانـه - هنـوز شـهرهایی داریم که فاقـد خدمات 
پزشـکی هسـتند. ایـن، اشـکال اساسـی طرح سالمت 
اسـت و بـا عدالت سـازگار نیسـت. مـا نباید بـا پرداخت 
سـهم از بودجـه‌ی عمومـی کـه همـان پرداخـت پول از 
کیسـه‌ی مـردم اسـت، مشـکل را حـل کنیـم. گلـوگاه 
بخـش سالمت، عرضـه‌ی نیـروی کار اسـت. عرضه‌ی 
نیـروی کار و عرضـه‌ی خدمـات پزشـکی در این بخش 
پاییـن اسـت. تعـداد پزشـکان مخلـص و متعهـد که در 
عرصـه‌ی پزشـکی زحمـت می‌کشـند، کـم و نیازهـای 
مـا بسـیار زیـاد اسـت. بنابرایـن، بایـد عرضـه‌ی نیروی 
انسـانی و تعـداد متخصصین در یک فرصـت زمان‌بندی 
در ایـن بخـش افزایـش پیـدا کند تـا بـه نیازمندی‌های 
جامعـه نزدیـک شـود. آن وقـت قیمـت نیروی انسـانی 
پاییـن می‌آیـد. هـر چند مـا در بخش بهداشـت و درمان 
رشـد خوبـی از نظـر تولیـد دانـش و دارو داشـته‌ایم؛ اما 
معضـل اصلـی مـا در عدالـت بخـش سالمت، معضـل 
انحصـار در توزیـع اقالم و توزیع خدمات اسـت. لذا باید 
ایـن انحصـار شکسـته شـود. البتـه این اشـكال منحصر 
در نظام پزشـکی نیسـت هـر چند به دلیل نیـاز ضروری 
جامعـه بـه آن کالاهـا و خدمات، این چالـش خیلی نمود 

پیـدا می‌کنـد؛ ولی ممکن اسـت ایـن مسـأله را در موارد 
دیگـر مثـل واردات و صـادرات هم داشـته باشـیم؛ مثلا 
و  فالن سـمت  گرفتـن  اختیـار  در  از  پـس  شـخصی 
جایـگاه، چندیـن امتیاز را بـرای خود در نظـر گرفته و یا 
بـا مجموعـه‌ای آشـنا شـده و از رانت اطلاعاتـی یا رانت 
موقعیـت سیاسـی خود اسـتفاده کـرده و بـرای خود یک 
سـری امتیازاتـی را می‌گیـرد و آن امتیـازات هم انحصار 
ایجـاد می‌کنـد و آن انحصـار هم موجب شـکاف فاحش 

درآمـد و ثـروت می‌شـود.

 فرهنـگ پویـا:  البته جبـرانك اسـتی‌های پیش از 
انقالب را نیـز به ایـن مجموعه بایـد اضافهك رد و 
چه‌بسـا آن زمینه‌هـای بی‌عدالتـی هنـوز هم نقش 
مانـع را بـرای پیشـرفت عدالت‌محـور ایفـاك نند. 

شـما چه فكـر می‌كنید؟

دکتـر رجائـی: بلـه! ولـی آن مشـکلات هرچـه بـود 
مـا  امـروز  بـرای  بهانـه‌ای  نبایـد  و  نمی‌توانـد  دیگـر 
باشـد. نارسـائی‌های دوران طاغـوت در ابتـدا بـرای مـا 
مشكل‌سـاز بودنـد، ولـی بـا چنـد حرکـت اساسـی بـا 
فرمـان امـام نسـبت بـه تشـکیل کمیتـه امـداد، جهـاد 
تشـكیل  و  ویـژه  سـرمایه‌گذاری‌های  بـا  سـازندگی 
نهادهـای انقلابـی مثـل بنیاد مسـکن انقلاب اسالمی 
تـا  حاکمیـت  و  دولـت  خدمـات  و  دیگـر  نهادهـای  و 
حـدودی پوشـش داده شـد و آن آگاهی‌بخشـی عمومی 
و ارتقـای سـطح آمـوزش ملی محقق شـد. امـروز دیگر 
بعـد از چهـل سـال جـای این‌گونـه اسـتدلال‌ها نیسـت 
کـه چـون آن موقـع بـد بوده اسـت، پـس مـا تقصیری 
نداریـم. مـا هیـچ بهانـه‌ای نسـبت بـه گذشـته نـه تنها 

سـه چهارم جمعیت ما قبل از انقلاب در روسـتاها زندگی می‌کردند و از این سـه چهارم 
جمعیـت تقریبا نـود و نه درصـد از زیرسـاخت‌های مختلف نظیـر راه و جاده، برق‌رسـانی، 
آمـوزش عمومـی، بهداشـت و درمان و... کـه جزء وظایـف اقتصادی دولت اسـت محروم 
بودند. برخورداری جمعیت روسـتایی‌ از بهداشـت تقریبا صفر بود و آموزش عمومی بسـیار 
بسـیار پایین بـود و درصد قابل توجهی از کودکان حداکثر سـطح دبسـتان را می‌توانسـتند 
از آمـوزش عمومـی بهره‌منـد شـوند و امکان ورود به دانشـگاه کـه نه، حتی امـکان ورود به 

متوسطه و دبیرسـتان را هم نداشتند.



88

امـروزك ـه از چندیـن سـال پیش بـه این طـرف نداریم. باید مشـکلات 
را حـل کنیـم.

 فرهنـگ پویـا:  بـه نظر شـما گـره‌یك ار مـا در تحقـق عدالت 
اقتصـادی در حـد مطلوبك جاسـت؟

دكتـر رجائـی: بـه نظر بنده مشـکل مـا در حـوزه‌ی عدالـت در وضعیت 
موجـود، مشـكل اندیشـه و تفکـر اسـت! تفکـری کـه اعتقاد بـه عدالت 
نداشـته باشـد، خودبـاور نباشـد و از ژن متفـاوت دم بزنـد؛ در نهایـت 
مـا را از عدالـت دور می‌کنـد. مشـکل مـا تفکـر سـرمایه‌داری اسـت. 
تفکـر سـرمایه‌داری تفکـر عدالت‌محـور نیسـت؛ تفکـری قارونی اسـت 
کـه می‌گویـد: »قـالَ إنَِّمـا أُوتیتُـهُ عَلـ ‏ىعِلمٍْ عِنْـدی«؛ )قصـص، 78( و 
ایـن را بـا دانش و بـازوی خودم به دسـت آوردم، پس مال خودم اسـت 
و می‌توانـم آن قـدر گنجینه‌هـای ط الو نقـره داشـته باشـم کـه فقـط 
کلیدهـای آن‌ها را بار اسـترها بکنـم و در خیابان‌های مصـر مانور بدهم 
و فخـر بفروشـم. ایـن حـق من اسـت! مـن می‌توانـم پورشـه و بوگاتی 
هفـت هشـت میلیاردی را بخـرم و با آن در خیابان‌ها فخرفروشـی کنم! 
گاهـی متأسـفانه وزیـر کشـور جمهوری اسالمی ایران می‌گویـد من با 
فالن اتومبیـل لوکـس گران‌قیمـت می‌چرخیدم، الآن هم ایـن اتومبیل 
لوکـس و آن‌چنانـی را سـوار می‌شـوم. ایـن تفکـر، تفکـر قـارون یعنی 
تفکـر نظام سـرمایه‌داری اسـت. مشـکل ما این اسـت کـه دولت‌مردان 
مـا بـا تفکـر امیرالمؤمنیـن فاصلـه دارند کـه می‌فرمود: »مـن به نان 
خشـک و لبـاس خشـن اکتفـاء می‌کنم«؛ چـرا که »كَیاَل یتَبَیـغَ باِلفَْقِیرِ 
فَقْـرُه‏«؛ )نهج‌البلاغـه صبحـی صالـح خطبـه209( تـا این‌کـه لبـاس و 
غـذای مـن بـرای فقیـر بغـض گلوگیر نشـود. وقتـی فقر خـود و نداری 
فرزنـدش را دیـد، حـس کنـد فرزنـد مـن هـم نـدارد، مـن هـم مثل او 
زندگـی می‌کنـم. در جامعـه‌ی اسالمی خودمـان فقیـر زیـاد داشـتیم، 
ولـی وقتـی در کنـار امام قـرار می‌گرفتنـد و زندگی ایشـان را می‌دیدند، 
احسـاس آرامـش می‌کردنـد چـرا کـه می‌دیدند وقتـی پودر رختشـویی 
کوپنـی می‌شـود، در خانـه‌ی امـام هـم کوپنـی می‌شـود و آن‌جـا هـم 

لباس‌هـای امـام نشسـته می‌مانـد تـا نوبـت کوپـن او بشـود! ژن امام و 
فرزنـدان او بـا بقیه هیـچ تفاوتی نـدارد و از نظر برخـورداری از امکانات 
 اولیـه ایـن کشـور و خدمـات دولت بـا دیگـران برابرند. حضـرت امام
بعـد از این‌کـه از قـم بـه تهـران مهاجـرت می‌كنـد، حتـی یـک شـب 
در یـک خانـه‌ی متوسـط در وسـط تهـران نمی‌خوابـد و می‌گویـد مـن 
را امشـب بایـد از این‌جـا منتقـل کنیـد! از چنیـن تفکـری اسـت کـه 
عدالـت زاییـده می‌شـود؛ امـا تفکـری که بـه سـوار شـدن اتومبیل‌های 
آن‌چنانـی افتخـار می‌کنـد، نمی‌توانـد منشـأ عدالـت در جامعـه باشـد. 
بایـد بـه برخـی از دولتمـردان که مبت البه تفکـر قارونی هسـتند تذکر 
داد کـه موقعیـت فعلـی شـما به عنوان یک مسـئول جمهوری اسالمی 
به‌گونـه‌ای اسـت کـه حـق نداریـد سـوار اتومبیل‌هـای آن‌چنانی شـوید 
تـا فقـر بـرای خانواده‌هـای فقیـر گلوگیـر نشـود و آن‌ها احسـاس کنند 
سـطح زندگـی شـما بـا سـطح زندگی‌شـان برابـر اسـت. اگر فقیـر نان 
نـدارد، بدانـد کـه وزیـر، وکیـل، نماینـده مجلـس، قاضـی، رئیـس قوه 
قضائیـه، رئیـس مجلـس، رئیـس دسـتگاه مقننـه، مجریـه و رهبـر هم 
ماننـد او هسـتند. اگـر بنا شـد مسـئولین، زندگی متفاوتی داشـته باشـد 
و بگوینـد »إنَِّمـا أُوتیتُـهُ عَلـ ‏ىعِلـْمٍ عِنْـدی«؛ من اسـتعداد برتـر دارم و 
چـون اسـتعداد برتر دارم پـس باید حقـوق کذایی دریافت کنـم، عدالت 
محقـق نمی‌شـود. البتـه همـان طـور کـه عرض کـردم اسالم تفاضل 
زْق ‏...«؛ )نحل،  ـلَ بعَْضَكُـمْ عَلـ ‏ىبعَْضٍ فِی الـرِّ ُ فَضَّ را می‌پذیـرد: »وَ اللَّ
71( امـا توانگـران حـق ندارنـد در سـطح زندگی، شـکاف فاحـش پدید 
بیاورنـد. تفاضـل هسـت؛ امـا کرانـه دارد و نامحـدود نیسـت. این‌گونـه 
نیسـت کـه هرکسـی هرچـه بتوانـد جمـع کنـد. نـه، اگـر درسـت و بر 
مبنـای قوانیـن و ضوابـط شـرع عمل نمایـد، چنین ثروت‌هـای کلان و 

نمی‌شـود. بـادآورده‌ای جمع 

 فرهنـگ پویـا:  آن‌گونهك ه از فرمایش شـما اسـتنباط می‌شـود، 
تفکـر لیبرالیسـم مانـع پیشـرفت عدالت‌محور اسـت. حـالا اگر 
راه  از سـر  را  مانـع  ایـن  این‌گونـه هسـت، چگونـه می‌تـوان 

برداشـت؟ عدالت 

بـه اعتقاد بنده مشـکل اساسـی ما نه تنهـا در بحث عدالت و خدمت‌رسـانی، بلكه در عرصه‌هـای مختلف دیگر، تفکر 
نظام سـرمایه‌داری اسـت که متأسـفانه از طریق وزارت علوم ما، با هزینهی خود ما و با بودجهی کشـور ما مرتب به 
پیکرهـی جامعـه تزریق می‌شـود. جوانان ما در دانشـگاه‌ها و حتـی در بخش‌هایی از آموزش عمومی زیر سـلطهی 

تفکر سـرمایه‌داری قرار دارند. در این‌جا دیگر مسـالهی نفوذ نیسـت، مسالهی سلطه است!
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دکتـر رجائـی: بـه اعتقـاد بنـده مشـکل اساسـی مـا 
نـه تنهـا در بحـث عدالـت و خدمت‌رسـانی، بلكـه در 
عرصه‌هـای مختلـف دیگـر، تفکـر نظـام سـرمایه‌داری 
بـا  مـا،  علـوم  وزارت  طریـق  از  متأسـفانه  کـه  اسـت 
مـا مرتـب  بودجـه‌ی کشـور  بـا  و  مـا  هزینـه‌ی خـود 
بـه پیکـره‌ی جامعـه تزریـق می‌شـود. جوانـان مـا در 
دانشـگاه‌ها و حتـی در بخش‌هایـی از آمـوزش عمومـی 
زیـر سـلطه‌ی تفکر سـرمایه‌داری قـرار دارنـد. در این‌جا 
دیگـر مسـاله‌ی نفـوذ نیسـت، مسـاله‌ی سـلطه اسـت! 
چـون دیـدگاه غالـب بـه خصـوص در آمـوزش عالـی، 
دیـدگاه نظـام سـرمایه‌داری اسـت. متأسـفانه در اغلـب 
رشـته‌ها، حداقـل در علـوم انسـانی، تفکـر حاکـم، تفکر 
نظـام سـرمایه‌داری اسـت کـه ایجـاد اندیشـه می‌کند و 
ایـده می‌دهـد. ایـن تفکـر بـه »إنَِّمـا أُوتیتُـهُ عَلـ ‏ىعِلمٍْ 
عِنْـدی«؛ معتقـد اسـت، یعنـی هـر چـه دارم از تـوان و 
تالش خودم دارم و هیچ‌كسـی حتی خـدا در آن دخالت 
نـدارد. طبیعـی اسـت کـه ایـن تفکـر منشـأ بی‌عدالتـی 
می‌شـود و مـا بایـد رهنمـود مقـام معظـم رهبری)دامت 
برکاتـه( را در بـاب اسلامی‌سـازی علوم جـدی بگیریم. 
ریشـه‌ی همـه‌ی مباحث و مشـکلات این‌جا اسـت. فكر 
از این‌جـا تولیـد می‌شـود؛ فكریك ـه رفتار از خـود بروز 
می‌دهـد و رفتـاری کـه بـرای جامعـه پیامـد و نتیجـه 
به‌بـار مـی‌آورد. بنابراین، بایـد برای ایـن عرصه‌ی مهم، 
فکـری کنیـم و بـه سـرعت بـرای جای‌گزینـی و مقابله 
بـا تفکر سـرمایه‌داری چـاره‌ای بیندیشـیم. ایـن تفکر را 
کـه بـا تفکـر اسالم نـاب هیـچ سـازگاری نـدارد، کنار 
بگذاریـم و تفکـر اسالم نـاب را بـه پیکـره‌ی بخـش 

آمـوزش عالـی کشـورمان تزریـق کنیم.

 فرهنـگ پویـا:  یكـی از شـعارهای اصلـی نظـام 
اسـتقلال  اسـتك ـه شـامل  اسـتقلال  اسالمی، 
غیـره  و  نظامـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  فرهنگـی، 
عوامـل  از  یكـی  می‌رسـد  نظـر  بـه  می‌شـود. 
عدالـت اقتصـادی، اسـتقلال اقتصادی باشـد. نظر 
شـما چیسـت و بفرماییـد در ایـن زمینه مـا چقدر 

بوده‌ایـم؟ موفـق 

دکتـر رجائـی: در مـورد اسـتقلال سیاسـی چـون بـار 
اصلـی را در گذشـته، امام راحـل و در حال حاضر مقام 
معظـم رهبری)دامـت برکاتـه( بـه دوش می‌کشـند، از 
اسـتقلال سیاسـی مطلوبی برخورداریم. در باب استقلال 
اقتصـادی هـم یکـی از کارهایـی کـه سـرمایه‌گذاری 
نسـبتا خوبـی در مـورد آن شـدك ـه در واقـع منشـأ و 
گلـوگاه اسـتقلال اقتصادی اسـت، مسـأله‌ی خودباوری 

اسـت. بـه هرحـال در بسـیاری از عرصه‌هـا بـاورك اذب 
شـكل گرفتـه بـود که مـا »نمی‌توانیـم« و ایـن به یکی 
از موانـع اصلـی اسـتقلال اقتصـادی در کشـور تبدیـل 
شـده بـود. خوشـبختانه بـه خصوص بـا سـرمایه‌گذاری 
مقـام معظـم رهبری)دامـت برکاته( و تاکید‌هـای فراوان 
به‌یادگارمانـده از امـام راحـل و بعـد هـم پیگیری‌های 
عملـی در بعضـی فازهـای خـاص مثـل تولیـد صنایـع 
موشـکی، تولید صنایـع هوافضا، نظامی، نانـو و فازهایی 
گرفـت؛  صـورت  ویـژه  سـرمایه‌گذاری  آن  روی  کـه 
جوانـان متدیـن، مؤمـن و انقلابـی وارد عرصه شـدند و 
بـاور »مـا نمی‌توانیـم« به »مـا می‌توانیم« متحول شـد. 
امـروز دیگـر همانند گذشـته نیسـت که عده‌ای وابسـته 
و خودباختـه بنشـینند و از »مـا نمی‌توانیـم« دم بزننـد. 
نمونه‌هـای آشـکاری از بـاور »مـا می‌توانیـم« در صنایع 
مختلـف ماننـد انرژی هسـته‌ای در معـرض دید همگان 
قـرار گرفـت. ایـن، موضوع بسـیار مهمی بود کـه جامعه 
احسـاس کنـد از نظـر اقتصادی می‌تواند مسـتقل باشـد. 
البتـه می‌دانیـد اسـتقلال در این‌جـا بـه آن معنـا نیسـت 
کـه مـا همه چیـز را خودمـان تولیـد کنیم، بلکـه به این 
مفهـوم اسـت کـه بتوانیـم بـه خودمـان متکـی باشـیم، 
روی پـای خودمـان بایسـتیم و ایـن اقتـدار را در دنیـا 
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داشـته باشـیم کـه در صـورت لـزوم می‌توانیـم نیازمندی‌هـای خـود را 
یـا بـا تولیـد یـا بـا مبادلـه بـه بهتریـن وجـه ممکـن به‌دسـت بیاوریم. 
ایـن، اولیـن گام در اسـتقلال اقتصادی اسـتك ه ما برداشـتیم. مشـکل 
اساسـی دیگر ما در اسـتقلال اقتصادی، نفت اسـتك ـه از طریق قوه‌ی 
مجریـه بـه نحـو ناکارآمـدی وارد چرخه‌ی اقتصاد کشـور می‌شـود. این 
نعمـت ارزشـمند بـه دلیـل بی‌تدبیـری، موجـب نقمـت شـده به‌گونه‌ای 
کـه امـروزه در مقابـل فـروش آن، واردات انجام می‌شـود و این واردات 
مؤسسـات  ورشکسـتگی  موجـب  و  داخـل  تولیـد  خانمان‌سـوز  بالی 
تولیدی شـده و می‌شـود. فـارغ از مشـكل نفت، در بخش‌هـای دیگری 
کـه وارد شـده‌ایم عملکـرد خوبـی داشـته‌ایم و آن احسـاس و بـاور »ما 
می‌توانیـم« پدیـد آمـده اسـت. مسـأله‌ی اصلـی، دانـش فنـی بـودك ه 
طلسـمش شکسـته شـد و با شکسـته شـدن این طلسـم، مانع اصلی از 
پیـش رو برداشـته شـد. البتـه بی‌تدبیری‌هایی نیـز رخ داد که اسـتقلال 
مـا را تحت‌الشـعاع قـرار داد، بـه همیـن دلیـل در تکانه‌هـای بین‌المللی 
و تحریم‌هـا مـا راحـت آسـیب می‌بینیـم. ایـن آسـیب‌پذیری ریشـه در 

دارد. خودمـان  بی‌تدبیری‌هـای 

 فرهنـگ پویـا:  اشـاره‌ی شـما بـه مشـكل نفـت، بحـث را بـه 
سـمت چالش‌هـای عدالـت هدایـتك رد. آیـا می‌تـوان وضعیت 

نظـام بانكـیك شـور را نیـز از ایـن منظر بررسـیك رد؟

دکتـر رجائـی: متأسـفانه در نظـام بانکـی خـوب عمـل نكردیـم. از 
نقطـه ضعف‌هـای نظـام بانکـی مـا ایـن اسـت که به جـای قـرار دادن 
دارایی‌هـای پولـی در فراینـد تولید، آن‌هـا را وارد فضاهـای خاصی مثل 
سـفته‌بازی، بورس‌بـازی و...ك ـرد و ایـن موجب شـدك ه بخـش حقیقی 
اقتصـاد، رشـد و رونـق لازم را نداشـته باشـد و در نتیجـه توزیـع درآمد 
وضعیـت نامتـوازن بـه خـود بگیرد و مـا از عدالـت فاصله بگیریـم. این 
در حالـی اسـت که اصـل و جایـگاه بانکداری اسالمی مرتبط سـاختن 
دارایی‌هـای پولـی بـا واقعیت‌های اقتصادی اسـت تا پـول همانند روغن 
بـه چرخ‌دنده‌هـای اقتصـاد نفوذ کند و آن‌هـا را فعال وك ارآمـد نگهدارد. 
وارد شـدن پـول بـه فضـای واقعـی اقتصـاد، به تولیـد رونق می‌بخشـد 
و تولیـد، اشـتغال ایجـاد می‌کنـد. برآینـد این‌ها رشـد تولید ملـی، ثبات 
بازارهـا و قیمت‌هـا و در نهایـت تأثیرگـذاری مثبـت روی توزیع عادلانه 
درآمـد خواهـد بـود. متأسـفانه ایـن امـر بـه دلیـل عدم‌اعتقاد جـدی ما 
بـه مسـأله‌ی بانکـداری بدون ربا میسـر نشـد و امـروزه یکی از مسـائل 

مهـم مـا در زمینـه‌ی عدالت همیـن نظام بانکی اسـت.

 فرهنـگ پویـا:  بـا توجـه بـه موانـع و چالش‌هایـیك ـه اشـاره 
فرمودیـد، بـه عنـوان آخریـن سـؤال، راه برون‌رفـت از موانع و 
مشـكلات موجود در مسـیر رسـیدن به عدالت اقتصـادی از نظر 

چیست؟ شـما 

دکتـر رجائی: بنـده ریشـه‌ی همه مشـکلات این عرصه حتـی چالش 
بانـک را در وابسـتگی بـه تفکـر نظـام سـرمایه‌داری می‌بینـم کـه راه 
حـل آن هـم اسلامی‌سـازی علوم اسـت. تفکـر سـرمایه‌داری از طریق 

آمـوزش عالی و تا حـدودی آموزش عمومی در حـال تزریق به پیکره‌ی 
جامعـه و از جملـه کارشناسـان گذشـته و آینده اسـت. بـه هرحال، یک 
کارشـناس برپایـه‌ی تفكـر خـود تصمیـم می‌گیـرد چگونه رفتـار کند و 
پایه‌هـای فکـری او، ریشـه در تفکـر نظـام سـرمایه‌داری یعنـی همـان 
تفکـر قارونـی »إنَِّمـا أُوتیتُهُ عَل ‏ىعِلـْمٍ عِنْدی«؛ دارد. نجـات ما در تفکر 
حضـرت سـلیمان و تفکـر »ذوالقرنیـن« اسـت؛ تفكـری کـه می‌گویـد: 
»هـذا رحمـة مـن ربی«؛ و »هـذا من فضل ربـی«. بنابراین، من ریشـه 
را در آمـوزش عالـی و آمـوزش عمومـی می‌بینـم و در این مسـأله سـر 
سـوزنی تردیـد نـدارم. اگـر آمـوزش درسـت شـود، بقیـه‌ی حلقه‌ها هم 
بـه تبـع آن درسـت می‌شـوند. ما بایـد روی این مسـأله سـرمایه‌گذاری 
کنیم. تربیت اسالمی و توحیدی، اساسـی‌ترین سیاسـت و راهبرد برای 
نظـام ما اسـت کـه امام راحـل و مقـام معظـم رهبری)دامـت برکاته(

همواره بـر آن تأکیـد کرده‌اند.
شـد،  اشـاره  کـه  همان‌طـور  نیـز  وضعیـت  ایـن  از  رفـت  بـرون  راه 
اسلامی‌سـازی علـوم اسـت که ریشـه و مبنا اسـت. باید با تکیـه بر این 
ریشـه‌ی درسـت، فکر سـاخته شـود. فکر که سـاخته شـد، باور شـكل 
بگیـرد. بـاور که شـکل گرفـت، وارد مرحلـه‌ی رفتـار شـود. رفتارها که 
متأثـر شـدند، جامعـه به سـمت جامعـه‌ی توحیـدی و خدامحـور حرکت 
می‌کنـد. جامعـه بایـد خـدا را، هـم در بـاور خـود و هـم در رفتـار خـود 
احسـاس کنـد. اگـر چنین شـد، دیگر این جامعه به سـمت حیـات طیبه 

پیـش مـی‌رود و بـه فـوز و فالح و رسـتگاری نائل می‌شـود. 
البتـه از یـ كعامـل بسـیار امیدبخـش نبایـد غافـل بـود و آن این‌كـه 
بـا وجـود فاصلـه‌ای کـه بـا اسلامی‌سـازی علـوم و تربیـت اسالمی و 
توحیـدی داریـم، بایـد اذعـان کنیـم کـه ایمان در بیـن مـردم و جوانان 
مـا ریشـه‌ی عمیقـی دارد. جوانـان مـا از ایمانـی برخوردارنـد کـه وقتی 
وارد عرصـه‌ی آمـوزش عمومـی و سـپس آمـوزش تخصصـی و عالـی 
می‌شـوند و در فراینـد آمـوزش عالـی در معـرض تزریـق ناخواسـته‌ی 
تفکـر سـرمایه‌داری قـرار می‌گیرنـد، بـر پایه‌هـای ایمـان خـود اسـتوار 
می‌ماننـد؛ ایمانـیك ـه از بركـت محـرم و صفـر و رمضـان، تاسـوعا و 
 عاشـورا، شـب‌های قـدر و عشـق بـه اهل‌بیـت عصمـت و طهـارت
در وجودشـان زنـده مانـده و نهادینـه شـده اسـت وگرنـه بـا تزریق این 
همـه تفکـر سـرمایه‌داری در مغـز و ذهـن فرزندان‌مان، باید بـه کلی از 
دیـن بیگانـه می‌شـدند؛ ولی بـه لطف و عنایـت الهی جوانان و اسـتادان 
مـا هم‌چنـان مؤمـن، متقـی و پرهیزگارنـد. البتـه از تأثیـر تزریـق تفكر 
سـرمایه‌داری در بلندمـدت نبایـد غافـل شـد. بایـد از پیامدهـای آن در 
جامعـه بترسـیم چرا که منشـأ ناملایمـات و ناهنجاری‌های بسـیاری در 
جامعـه مـا بـوده و هسـت و مـا باید به سـرعت تلاش کنیم تـا خودمان 
را از دام ایـن علـوم غیرمفیـد و بلکـه مضـر نجـات بدهیـم و به سـمت 
تولیـد علـوم بـر پایـه مبانـی اسالم پیـش برویـم. بـر ما اسـت کـه در 
ایـن جهـت سـرمایه‌گذاری کنیم، چـرا که یـک سـرمایه‌گذاری مبنایی، 

ریشـه‌ای، زیرسـاختی و اساسـی است.

 فرهنگ پویا:  تشكر از این‌كه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.

دكتر رجایی: ممنون از شماك ه این فرصت را به‌وجود آوردید.


